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 شناسي بازاريابي ارشادي و اغوايينسبت

  2، ابراهيم نوروزي1هاشم آقازاده

  

  چكيده
ها و  مدل. هاي اقتصاد كه نقش بسزايي در نظام اقتصادي جامعه دارد بازاريابي است يكي از حوزه

هاي توسعه يافته در نظام  ما كه برگرفته از مدل كنوني در جامعهاصول حاكم بر بازاريابي 
از اين رو، . اسلامي سازگاري داشته باشد افزار اداره جامعهتواند با نرم كاپيتاليسم است قطعاً نمي

قرآني موضوعيت پيدا هاي بازاريابي بر اساس مفاهيم پايه  تعريف قواعد و مؤلفه ضرورت تبيين و باز
ها در  توان از آن ترين منبع اسلام، سرشار از مفاهيمي است كه مي قرآن به عنوان اصلي. كند مي

توان  - شناسي نوين قدرت، قدرتدر طيف. اسلامي بهره برد جامعه جهت بومي كردن سيستم اداره
اگر  .شودتقسيم مي» نرم«و » سختنيمه«، »سخت«به سه طيف  -ي خود بر ديگري تحميل اراده

شود؛ اما بازاريابي ـ به عنوان يكي از زير بندي ميسخت قدرت، طبقهنيمه صاد در حوزهچه اقت
در شكل اعمال قدرت نرم، فرد به اختيار، . گيردقدرت نرم قرار مي هاي مهم اقتصاد ـ در حوزه بخش

از . شوداختيار به دو بخش ارشاد و اغوا تفكيك مي حوزه. پذيردديگري را بر خود مي تحميل اراده
اين رو با توجه به اينكه در فرايند بازاريابي، كدام بخش وجودي انسان و چگونه هدف قرار گيرد، 

در اين . توان بازاريابي را در دو بخش بازاريابي ارشادي و بازاريابي اغوايي تعريف و تبيين نمود مي
ارشادي در  اني بازاريابيبنياد به تبيين اصول و مبسازي دادهپژوهش با استفاده از روش تئوري

  .پردازيماغوايي مي بازاريابي جهت بررسي تطبيقي با

  بازاريابي، ارشاد، اغوا، جامعه اسلامي، روش داده بنياد: واژگان كليدي

  مقدمه. 1

                                                            
  استاديار گروه مديريت بازرگاني دانشگاه تهران، ايران  1
                                                                                              نويسنده مسئول  2

ebrahimnowrouzi@gmail.com  



  १وඖن ਯ࣡ࡶජاিس الࢉوی اسلاਗی اୌای پࣂඩرभࢌ
  १ ଘوی ଢෘো اسلاਗی اୌای پࣂඩرभࢌ :اୌان و गھانূجارب ی راج وૐॣه و  اکاوی ग़فاঘ࣓م و ଢෘোو 

 ١٣٩٣ارد௩ و ඟ໕داد 
 

2 
 
 

 و افزارينرم جنبش عنوان تحت امروز، ايران علمي يجامعه در آمده پديده تلاش
 پاسخگوي تواننمي علم كنوني مرزهاي در كه است نكته اين بيانگر علم، نهضت توليد

- بن با علم توليد و است همين نسبت به نيز اقتصاد يحوزه در. شد بشر امروز فكري نيازهاي

مورد  اقتصاد تمايز پيگيري ميان، اين در. است علمي محافل كليدي مسائل از ديني يمايه
 با .است علم توليد به نهضت مربوط هاي دغدغه حاصل غربي، اقتصادي الگوي اسلام از نظر

 ضرورت مشخص، بومي مدل طراحي و تبيين عدم و غربي الگوهاي و مكاتب نارسايي به توجه

 خودنمايي پيش از بيش اسلامي غني منابع پشتيباني با كشور الگوي اقتصادي تبيين

ها  توان از آن ميترين منبع اسلام، سرشار از مفاهيمي است كه  قرآن به عنوان اصلي .كند مي
  .ي اسلامي بهره بردي جامعهدر جهت بومي كردن سيستم اداره

  شناسي رشد و غينسبت. 2
شريعت . رسد ايمان از جاده و جويبار شريعت به مؤمن مي: ي شريعتي خمسهقاعده

ي شريعت اين پنج وجه قاعده. ي پنج وجهي استاي دارد كه مشمول يك قاعده گستره
ي شريعت را در بر اين پنج وجه، پهنه. حرامو  مكروه، مباح، مستحب، لالح: عبارتند از

را در بستر شريعت بسنجيم آنجا » انحطاط«و » استعلا«اگر بخواهيم نسبت بين . گيرند مي
كه واجب و حلال است حركت به سمت استعلا و تعالي است و آنجا كه حرام است حركت 

در محور . گيرد رابر و در قطب مخالف انحطاط قرار ميبنابراين استعلا در ب. به سمت انحطاط
هاي مركز بررسي. (تواند يك امر خنثي باشد توسعه مي. شود به توسعه رسيد مباح مي

  )1387دكترينال، 
مشتق شده كه از اين ريشه و » غوَي«ي عربي از ريشه» غي«ي واژه: ي غيقاعده
بار، شش بار در مورد شيطان  22از اين . استبار در قرآن كريم تكرار شده  22مشتقاتش 

اي كه از اين ريشه در مورد شيطان استفاده شده است، در آخرين آيه. 3به كار رفته است
اما خداوند در جايي . 4كندها را اغوا ميدهد كه انسانشيطان، خداوند را به عزتش قسم مي

                                                            
، 42/، حجر39/، حجر175/، اعراف16/اعراف(كند  عمل اغوا را منتسب به شيطان مي مورد 6خداوند در قرآن كريم در  3

  )82/، ص121/طه
  .82أجَمعينَ، قرآن كريم، سوره ص، آيه  لأَغُْويِنَّهم فبَِعزَّتك قالَ 4
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از اين دو . 5ه از او تبعيت كنندفرمايد كه شيطان بر بندگانش تسلط ندارد جز كساني كمي
باشد و لذا با ي قدرت شيطان، قدرت نرم ميگونه برداشت كرد كه حوزه توان اين آيه مي

از  .خواهددارد كه خود مي خود به كاري وا مي» اختيار«ها را به ها آننفوذ در قلب انسان
در مقابل » غي«مورد،  در قرآن به كار رفته است، در دو» غوَي«ي باري كه از ريشه 22

در تقابل و متضاد » رشد«ي توان نتيجه گرفت كه واژه از اين رو مي. 6آمده است» رشد«
در » اكراه«ي بقره پس از نفي سوره 256ي در مورد اول، در آيه. باشدمي» غي«ي واژه

  .شودپرداخته مي» غي«و » رشد«دين، به تبيين و تمايز 
- ي ديگري بر خود را مي، تحميل اراده»اختيار«د به در شكل اعمال قدرت نرم، فر

ي بقره، پس از سوره 256ي شده در آيهپذيرد؛ اما مهم اينجا است كه با توجه به مباني ارائه 
. اغواو  ارشاد، »غي«و » رشد«: شودي اختيار به دو بخش تفكيك مينفي اكراه، حوزه

در مخاطبين است، تا بتوان » ت مطلوبتقويت و القاي رفتار و حالا«معناي  به» اغوا«
از اين رو، اغوا در واقع . ها، استدلالات و در نهايت رفتار ايشان را تغيير داداحساسات، انگيزه

به كند تصور مي است به نحوي كه فرد اغواشده فرد اغواشدهبر فرد اغواگر ي ارادهتحميل 
كار يا نوع رفتاري بر وي  اغواگرفرد ي ارادهاما در واقع تحت  داده استاختيار كاري را انجام 

  .ي كليدي در اغوا، تأمين منافع فرد اغواگر استنكته. شودمي تحميل
مشتق شده كه از اين ريشه و » رشَد«ي عربي از ريشه» رشد«ي واژه: ي رشدقاعده
در » درش«بار در دو مورد،  19از اين . بار در قرآن كريم تكرار شده است 19مشتقاتش 

ي غي بيان شد از تقابل اين دو واژه در آمده است؛ لذا همان طور كه در قاعده» غي«مقابل 
در . باشدمي» غي«ي متضاد واژه» رشد«ي توان نتيجه گرفت كه واژه برابر يكديگر مي

رشد يك . است، رشادت مطرح است» تعالي«و » توسعه«ي رشد كه برايند دو محور قاعده
. زمان به سمت تعالي است رشد حركت به سمت توسعه و هم لذا ؛است» شدن«جهت 

به عبارتي يك گام . رود بنابراين در جهت رشد، انسان يك گام به جلو و يك گام به بالا مي
در فرآيند ارشاد، انسان به . كند حركت مي» عقبا«و يك گام در مسير » دنيا«در مسير 

انسان . گزيندشود و او به اختيار، آن را برميكاري كه خير و سعادت در آن است هدايت مي

                                                            
  .42كريم، سوره الحجر، آيه الْغاوينَ، قرآن  منَ اتَّبعك منِ إِلاَّ سلطْانٌ عليَهِم لكَ ليَس عبادي إنَِّ 5
  146/، اعراف 256/بقره 6
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ها را به آنچه خداوند متعال هاست و آننمودن انسان» رشيد«ارشادگر در پي تحقق رشد و 
  .كه منافع خود را تأمين نمايد كند و نه اينفرمان داده هدايت و راهنمايي مي

ا بازاريابي ـ به شود امبندي ميسخت قدرت، طبقهي نيمهاگر چه اقتصاد در حوزه
كار داشتن با باورها و حب  و هاي مهم اقتصاد ـ در واقع به دليل سر عنوان يكي از زير بخش

- ي قدرت نرم قرار ميهاي مهم و اساسي در حوزههاي افراد، به عنوان يكي از بخشو بغض

- مي ي ديگري را بر خود، تحميل اراده»اختيار«در شكل اعمال قدرت نرم، فرد به . گيرد

تفكيك  اغواو  ارشادي اختيار به دو بخش طور كه قبلاً نيز بيان شد حوزههمان. پذيرد
  .شودمي

ي گيرد و حوزهي قدرت نرم قرار ميبا توجه با مطالب بالا چون بازاريابي در حوزه
 اغواو  ارشادخورد و اختيار نيز به دو بخش ها رقم ميقدرت نرم نيز بر اساس اختيار انسان

بازاريابي و  بازاريابي ارشاديتوان بازاريابي را در دو بخش  شود؛ از اين رو ميتفكيك مي
  .تعريف و تبيين نمود اغوايي

  مهندسي رضايت. 3
به عنوان يكي از معماران امروز تمدن غرب و يكي از كساني كه نظام  7زيگموند فرويد

فرويد معتقد بود كه نيروهاي مخرب . شود اجتماعي غرب را رقم زده است شناخته مي
جنسي و خشونت را در انسان كشف كرده است و بر اين باور بود كه اگر اين نيروها مهار 

: كرد، انسان را واجد دو بخش كلي معرفي ميفرويد. ريزند نشوند نظم جامعه را به هم مي
ها اغلب اسير از ديدگاه وي، انسان )2002كورتيس، . (9، و بخش غيرخردورز8بخش خردورز

 ي غضب و شهوت بشر است؛ي قوهاين بخش، دربرگيرنده. بخش غيرخردورز خود هستند
  .هستندها، اسير بخش خشم و شهوت خود ي انسانفرويد مدعي بود كه توده لذا

با كار  10ي فرويد به نام ادوارد برنايزسال گذشته به اين سو، خواهرزاده 100در طول 
ي دايي خويش تلاش كرد نظام اجتماعي و سياسي را بر اساس آن سامان كردن روي نظريه

                                                            
7 Sigismund Schlomo Freud (1856 – 1939)   

8 Rational 
9 Irrational 

10 Edward Louis Bernays ( 1891 –1995)   
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ي خشم و شهوت بالقوه نيستند، ها، چيزي جز تودهانسان برنايز با خود انديشيد كه اگر. دهد
هاست؛ يعني جهت دادن به و جهت دادن به اين قوه اعتماد و توجه آنها، كنترلراه جلب 

ادوارد برنايز مبتني بر آنچه كه از فرويد آموخته بود دكتريني ارائه داد و بر . اميال و تمناها
هاي بزرگ اقتصادي آمريكا مشاوره داد كه از طريق مرتبط كردن طبق آن به شركت

ها را به آن چيزي كه نياز ندارند  با اميال ناخودآگاه افراد، آن كالاهاي انبوه توليد شده
هاي  ي سياسي جديدي را در مورد كنترل تودهي اين دكترين، ايدهنتيجه. متمايل كنند

ها  اين ايده، عبارت است از اينكه با ارضاي اميال دروني افراد جامعه، آن. مردم پديد آورد
اي است كه امروز بر گرايي همه جانبهسرآغاز مصرف اين ايده. مردمي شاد و مطيع شوند

تا قبل از اين مرحله، اكثر كالاها بر ) 2002كورتيس، . (سراسر جهان حاكم شده است
ها لازم بود ي جديد آنچه از نظر شركتدر مرحله شدند اما مبناي نياز مردم فروخته مي

از اين رو فرهنگ . دهد» 12تمايل خواسته و«جاي خود را به » 11نياز«تحقق يابد اين بود كه 
اين مهندسي و معماري  تغيير جهت داد؛» فرهنگ تمايلات«به » فرهنگ نيازها«مردم از 

معرفي شد در ادامه جاي خود » هرم نيازها«به عنوان  13نيازها كه بعدها توسط آبراهام مازلو
شود تا اين  ميهاي اقتصادي تمايلاتي كه ابزار دست شركت. داد مهندسي تمايلاترا به 

؛ 14باشد ي اقتصاد ميگرايي موتور محركهاي مصرف در چنين جامعه. سازوكار را رقم بزنند
هايي وظيفه خلق و ايجاد ميل و خواسته براي  ها و سازمان افراد، گروه لذا )2002كورتيس، (

هايي  ماشين. هاي متحرك شادكامي تبديل كنند مردم را بر عهده دارند تا مردم را به ماشين
اي براي كنترل و  ايده» مهندسي رضايت«از اين رو . كه كليد پيشرفت اقتصادي هستند

ي مهندسي رضايت اين است ترين قسمت ايده مهم. اي استمديريت مردم در چنين جامعه
كند بلكه شخصيتي شاد و مطيع است و بنابراين  كننده نه تنها اقتصاد را فعال ميكه مصرف

  .شود ميموجب ثبات جامعه 

  روش مطالعه. 4
                                                            

11 Need  
12 Want  

13 Abraham Harold Maslow (1907-1970)  
  اقتصاد ايالات متحده آمريكاستمصرف گرايي موتور محركه ): رئيس جمهور آمريكا(هوور  14
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. است زاد اجرا شدهربست ي نظريهي كيفي و در قالب به صورت مطالعه پژوهشاين 
در  پژوهش ، و سؤالات15استاغوايي  و ارشادي بازاريابي شناسينسبت تبيينقصد مطالعه، 

ابعاد و مباني «، سپس» ابعاد و مباني بازاريابي اغوايي چيست؟«: گام نخست اين است
  .»بازاريابي ارشادي چيست؟

آوري عنوان فرآيند جمع گيري نظري بهنمونه: اطلاعات آوريجمع و نظري گيرينمونه
را  ها دادهاي طور پيوسته كه محقق به طوري ؛ بهشود ميبراي خلق نظريه تعريف  ها داده
در  ي نظريهكه با توجه به  گيرد ميو تصميم  كند ميبندي كدگذاري و طبقه آوري،جمع

مهرابي . (نمايد را پيدا ها آنآوري شوند و كجا در آينده جمع هايي دادهحال پيدايش چه 
هاي متعددي از ي بسترزاد ممكن است به روشها در نظريهگردآوري داده) 1389بهار، 

ي آنچه كه براي پژوهشگر نظريه. جمله مصاحبه، بررسي اسناد و مشاهده حاصل شود
تواند منبع سرشاري از دارد اين است كه چه كسي يا چه چيزي مي بسترزاد اهميت

بايد گيري نظري براي انجام نمونه )1385اديب حاج باقري، . (اطلاعات براي پژوهش او باشد
مورد ي بازاريابي و اقتصاد اسلامي و همچنين متخصصان حوزه 16ي اقتصادمتخصصان حوزه

ساخته  هگيري و كفايت نمونه را با چالش جدي مواجمصاحبه قرار گيرند، اما آنچه كه نمونه
هايي كه در ذهن پژوهشگر  پرسش تمامي توان پاسخ ميآيا  :هاي زير است پرسشاست، 

هايي كه در پژوهش به  ؟ آيا تبيين تمام مؤلفهاز افراد مورد مطالعه اخذ نمود را وجود دارد
افراد گيرد؟ آيا  صورت مي شونده توسط افراد مصاحبهباشند  عنوان مفاهيم اساسي مطرح مي

گونه كه هست،  هاي آن را، آن ي اقتصاد، اين حوزه و مؤلفهدر حوزه شوندهمصاحبه
هاي آن آگاهند و  نظران اقتصاد اسلامي به چه ميزان از بازاريابي و مؤلفهشناسند؟ صاحب مي

ي بازاريابي، تا چه حد به توانايي بحث و تبادل نظر در اين حوزه دارند؟ متخصصان حوزه
از اين رو در ها، اصول و قواعد اين حوزه آشنايي و تواني بحث و تبادل نظر دارند؟  فلسفه
مباني نظري مكتوب  ي اين پژوهش از ميانتغيير صورت پذيرفت و نمونه گيري نظرينمونه

                                                            
  )3و2، 1386صلصالي، (. است تبيين و اكتشاف كليدي، ي واژه تئوري، گراندد تحقيق در 15
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نه از افراد  باشد گزينش گرديده است ونظران حاضر نيز ميي تفكرات صاحبكه بعضاً ثمره
  .17مورد انتخاب
آوري شده، پرسش نهايي پژوهش به اين جمع يمبناي اطلاعات اوليه بر: تحليل

 ارشادي در بررسي تطبيقي با بازاريابي ابعاد و مباني بازاريابي«: كه شود ميصورت مطرح 
 ها دادهآوري اين پرسش جهت تحليل مدنظر قرار گرفت و از اين رو جمع »كدامند؟اغوايي 

 آوريصورت گرفت كه وسعت بيشتري در نسبت با جمعادبيات توليد شده مجدداً مبتني بر 
 ي نظريه روشي كدگذاري، كه مركزيت تحليل در سپس مرحله .اطلاعات اوليه داشت

آوري شده در هر دو مرحله صورت جمع مبناي اطلاعات ، بردهد ميزاد را تشكيل ربست
قالب كدها به در » مفاهيم« ،آوري شدهدر گام نخست از ميان اطلاعات جمع .گرفته است

ي سپس نوع رابطه. انتخاب گرديدند ها دادهي نهفته در بطن عنوان مفاهيم پنداشتي اوليه
ارشادي  ي حوزه دوبندي مفاهيم به ي كدگذاري محوري، در قالب تقسيممرحله مفاهيم در
يت كدگذاري انتخابي، در جهت تبيين طبقه يا طبقات در نها. مشخص گرديدو اغوايي 

 ابعاد و مباني بازاريابي ،ي آن تعيين طبقات مركزيكه نتيجه گرفت،صورت  18مركزي
  .ارشادي است
در نهايت به  اغوايي و ارشادي بازاريابي شناسي نسبتپژوهش : پايه ينظريه

اغوايي ختم  بازاريابي تطبيقي باارشادي در جهت بررسي  ابعاد و مباني بازاريابيتبيين 
  .گرديد

  مباني بازاريابي اغوايي. 5
در تميز بين جسم و . روحدارد و يك  جسمانسان يك : ي اغواي انسانغريزه، حوزه

. غير اراديو بخش  اراديبخش : روح انسان، دو بخش ديگر نيز وجود دارد كه عبارتند از
شود انسان جسم و روح است  وقتي گفته ميدر واقع ) 1388هاي دكترينال، مركز بررسي(

ي ارادي و بنابراين دو بخش جسم و روح و دو حوزه. بايد به اين دو بخش نيز توجه شود

                                                            
 مهرابي. (باشدمي نظر مورد چيزي چه يا كسي چه كه كند مي مشخص تحقيق سؤال تئوري، گراندد ي مطالعه در 17

  ).14 ،1389 بهار،
   .است نظريه پيرايش و پالايش، سازي يكپارچه؛ مركزي ي طبقه انتخاب 18
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به چهار » كل«ي يك از اين رو انسان به مثابه. زنند غير ارادي، شقوق انسان را رقم مي
  .شود قسمت تقسيم مي

تواند دست خود را تكان  ت ارادي ميانسان يك بخش ارادي جسم دارد مثلاً به صور
ي شود ديگر در حوزه ناميده مي» طبيعت انسان«بخش غير ارادي جسم انسان كه . دهد
ي اراده انسان انسان در اين بخش قرار دارد لذا در حوزه قلب مثلاً. ي انسان نيستاراده

همين نسبت  در روح هم به. تواند به قلب خود دستور دهد كه نتپد نيست و انسان نمي
مثلاً اينكه انسان نياز به پرستش دارد . شود ناميده مي» فطرت«بخش غير ارادي روح . است

اش نيست و از قبل در او نهادينه شده است، لذا اگر جهت صحيح پيدا كند  ي ارادهدر حوزه
اما . پرستد و اگر جهتي ديگر پيدا كند چيزي غير از خدا را پرستش خواهد كرد خدا را مي

، »فطرت«و » طبيعت«پوشي و حد فاصل بين هم. شود ناميده مي» عقل«بعد ارادي انسان 
اي  همچنين بين دو بعد ارادي و غير ارادي انسان، لايه. دهد انسان را تشكيل مي» غريزه«

ملكات اخلاقي ـ «ي روح و در حوزه» عادات طبيعي«ي جسم انسان وجود دارد كه در حوزه
  .شود يناميده م» فرهنگي

شناسي فرويد و كاري كه ادوارد برنايز ي كنترل و اغواي انسان مبتني بر روانحوزه
ي عمل كنند و حوزه دهد به اين صورت است كه روي بعد غريزي انسان تمركز مي انجام مي

شوند و اين دو دسته عادات و  ي انسان وارد ميي غريزهبه اين صورت است كه از زاويه
دهند يا اينكه اگر وجود دارد آن را كنترل و  كنند و به آن شكل مي يجاد ميملكات را يا ا
  .كنند مديريت مي

مكتب  .است» اباحه«به  اصالت و اعتقاد مكتب »ليبراليسم«: مكتب ليبراليسم
. يافته است بروز و ظهور ميلادي نوزدهم اواخر قرن در فرلسه يبر فلسفه مبتني ليبراليسم

 كه انسان است موضوع اين و چرايي چيستي تبيين فر،لسه يفلسفه )19، 2006برانت، (
 را غيرشرعي و شرعي نهي و امر هيچ راه اين در دهد و انجام خواهد مي كاري هر دارد اجازه
 براي چيز همه داند لذا مي» رها«را  بشر چون كه است انگارهاي تبيين اباحه، اصالت. برنتابد

 نفي» مكروه«و » مستحب«و » حرام«و » حلال« و شود، ميگرفته  نظر در» مباح«او 
فر بنيان نهاده شده است با لسه ياز اين رو بازاريابي اغوايي كه مبتني بر فلسفه. گردند مي

در بستر و  لذا گيرد؛ عدم حفظ حدود الهي و در راستاي حفظ قدرت و ثروت شكل مي
توان گفت تر ميالبته به شكل عام. اردمحيط عمل بازاريابي اغوايي حدود الهي موضوعيت ند
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 را حدي هيچ راه اين در دهد و انجام خواهد مي كاري هر دارد اجازه در اين محيط انسان
  .برنتابد

  قواعد بازاريابي اغوايي. 6
اي كه در نظام تمدني غرب به عنوان ناخودآگاه و بخش غير عقلاني  پديده: هـوي

ر آن و با تحريك و به غليان درآوردن آن تمايلات انسان تعريف شده است و با تمركز ب
دهند در  طلبي قرار ميو كار اقتصادي و منفعت ي ساززنند و آن را زمينه انسان را رقم مي

 معناي به كه است قرآن در سلبي ايواژه» هوي« .»هوي«تلقي قرآني چيزي نيست جز 
 ازايمابه) 966، 1370مهيار،(. است گرديده شهوت ترجمه و لذت به ميل و خواهش نفس

 در) دهد مي انجام كه بخواهد چه هر( هواه يتَصرَّف علىعبارت  نيز، غربي» فرلسه«مفهوم 
در بازاريابي اغوايي هوي مبناي عمل قرار ) 1390نژاد، اسماعيل. (است شده بيان عربي
ها به اهداف  انسانهاي نفساني و تحريك اميال دروني  گيرد و با دامن زدن به خواهش مي

  .رسند خود مي
كند و پنهان است  شود از شرّ كسي كه وسوسه مي ي ناس تأكيد ميدر سوره: وسوسه

در اين سوره همچنين بيان شده است كه كسي كه مردم را وسوسه . 19به خداوند پناه ببريد
سوره نيز اشاره در آخر  و ؛20دهد ها اين كار را انجام مي ي صدر انسانكند از طريق حوزه مي

  .21)بشر( تواند هم از جنس جن باشد و هم از جنس مردم گر ميشده است كه وسوسه
توان وي را  با توجه به آنچه در مورد ادوارد برنايز و افكار و عقايد وي بيان شد مي

برنايز و همچنين كساني كه مطابق با مكتب وي عمل . در مردم دانست» گروسوسه«مصداق 
برنايز و شاگردان مكتب وي، با . هستند»  النَّاس صدورِ  في يوسوسِ الَّذي« كند مصداق مي

پردازند و  ها مي ي انساندست گذاشتن بر بخش غير عقلاني و ناخودآگاه ذهن به وسوسه
آورند و از اين طريق سازوكار  كنند و آن را به غليان در مي ها را تحريك مي تمايلات انسان
ي عمل روش و قاعده. اين دقيقاً دكترين شيطان است زنند؛ و را رقم مي گرا اقتصاد مصرف

                                                            
  .4تا  1قرآن كريم، سوره ناس، آيات  19
  .5النَّاسِ، قرآن كريم، سوره ناس، آيه  صدورِ  في يوسوسِ الَّذي 20
  .6النَّاسِ، قرآن كريم، سوره ناس، آيه  و الجْنَِّةِ منَ 21
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هاي  و با تحريك اميال و خواهش 22كند ها را اغوا مي شيطان اين است كه با وسوسه، انسان
  .سازد شود و انسان را مغلوب خود مي نفساني انسان بر موج آن سوار مي

ها طمع  زند كه يكي از آنياز منظر قرآن سه عامل ضعف انسان را رقم م: طمع
طمع آدم و حوا در تقابل با ابليس باعث شد ) 1387هاي دكترينال، مركز بررسي. (باشد مي

وقتي ضعف انسان در حرص و آز و طمع شكل  .ها جايگاه خود را از دست دهند كه آن
آنچه كه . كنند كارتر ميتر و طمع شود و انسان را حريص گيرد لذا بر اين مؤلفه تمركز مي مي

دهد اين است كه بشر را طمع كارتر  گرايي انجام ميبازاريابي اغوايي براي نظام مصرف
  .كند مي

گذارد كه بايد براي  ي تمركزش را بر اين ميداري نقطهاقتصاد نظام سرمايه: رغبت
خواهد بايد معين شود كه  انسان نياز مضاعف تعريف شود و بر خلاف آن چيزي كه خود مي

در ادامه بايستي نظر وي به كالايي كه مورد نظر است جلب شود تا به آن . گونه باشدوي چ
ي بعد از تعريف نياز مرحله. نمايد رغبتمند شده و نسبت به آن كالا احساس  علاقه

بعد از اينكه به شكل جدي در فرد نسبت به آن كالا رغبت به  لذا است؛» رغبت«مضاعف، 
  .كند مندي و مصرف را دنبال ميهرهوجود آمد وي به خودي خود ب

  مباني بازاريابي ارشادي. 7
 بخش مانند انسان فطرت و كامپيوتر، افزارسخت بخش مانند بشر جسم: نظام فطرت

 كامپيوتر در - ويندوز فرضاً - عاملسيستم وقتي. است كامپيوتر عاملسيستم يا افزارنرم
بعد  كه بشر جسم در كه آنگاه. يابد مي فعاليت و كار وسيله، امكان اين شود، مي نصب

 انسان به شدن تبديل جنين ـ امكان يابي روح هنگام شد ـ در نصب فطرت اوست، حيواني
 عامل نظام مقياس در همان اسلام انسانيت،» نظام عامل«عنوان  به فطرت. است يافته را

 فطرت كه تسليم كسي و است خويش فطرت تسليم مسلمان، انسان. است انسان يك
  .است آورده اسلام گرديد، خويش

 كسي هرگاه! از خود مواظبت و نگهداري است؛ مراقبت، پاييخويشتن تقوا،: مكتب تقوا
 او ندهد، انجام پسندندنمي ديگران را كه آنچه نمود مواظبت و ديد ديگران چشم از را خود

                                                            
، 39/، حجر175/، اعراف16/اعراف(كند  ن ميمورد عمل اغوا را منتسب به شيطا 6خداوند در قرآن كريم در  22

 )82/، ص121/، طه42/حجر
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 پسندد انجام مي خدا كه را آنچه و نگريست خدا چشم از را خود اگر كسي حال. است متقّي
-خويشتن كه را تقوا. است خدا ورزيده تقواي او نمود، ترك پسنددنمي خدا را آنچه و داد

انسان متقي . محبوب رضايت به است نفس رضايت نفس نيست، رياضت اندخوانده پايي
حافظ حدود الهي است و لذا حفظ حدود الهي بستر و محيط عمل بازاريابي ارشادي 

  .شود ميشناخته 

  قواعد بازاريابي ارشادي. 8
در اسلام يك نياز ممدوح و مشروع وجود دارد كه چون مدح شده و از مشروعيت : زهد

در اين حوزه انسان نياز مضاعف در خود توليد . شود منجر مي» زهد«برخوردار است به 
اين نياز مضاعف را مثلاً انسان به مواد مخدر نياز ندارد و نبايد . كند و نبايد توليد كند نمي

بنابراين فردي كه به تبع پاسخ ندادن به نيازهاي نامشروع زاهد شود در . در خود ايجاد كند
 .كند موردش قناعت موضوعيت پيدا مي

 رضايت -نفس هاي خواهش كردن متوقف معناي به »قَنعَ« ماده از قناعت: قناعت
 و شده راضي قلباً آن به كه خداوندجانب  از مقسوم رزق به توجه تمام بذل و -نفساني
 از چه هر و است دور به و تعب كرب هم، از ورزد قناعت كسي كه. باشد مي آن به ساختن
 حفظ. خواهد يافت طمع بيشتري و رغبت است شريّ هر بنيان كه دنيويت به بگذارد آن كم

 حرص) 297، 1378شيخ صدوق، . (پذيرد مي صورت قناعت يواسطه به نفس از صيانت و
 يوسيله به است مردمان نزد ديگر كه چيزهايي آوردن بدست براي ورزيدن طمع و زدن

 مكتب در ديگران مال طلب ساختن واقع متوقف در) ق 1374ورام، . (گردد مي علاج قناعت
 امر نهايت چه اقتصاد در آن. گردد مي حاصل نفس عزّت سبب اين و به گرفته انجام قناعت
  )1383خوانساري، . (خورد رقم خواهد قناعت در كمال و تمام دارد را آن به نيل قصد

 او راضي قلب و ورزد قناعت سپس كند توكل خداوند به مؤمن اگر: كفاف و كفايت
 بي غير به خواهش از كه به صورتي گردد مي حاصل او كفايت براي خداوند جانب از شود،
اگر در ) ق 1408نوري،  محدث. (سازد مي مرتفع را او همچنين احتياجات كند مي نياز

جامعه مفهوم كفاف موضوعيت پيدا كند نيازهاي جامعه محدود خواهد شد و در اين صورت 
  .كند است كه خود آن منابع بركت پيدا مي
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و  فراخي كه است شتر يسينه معناي به» برك«ي ريشه از »بركت« يواژه: بركت
 فهميده نيز ملازمت پايدارى و و همراهى آن از همچنين شود، مي مستفاد آن از وسعت

 رود مي به كار آن از كه تعبيري .است چيزى الهى در بخشش فزونى و خير بركت، .شود مي
 و گشايش، بارش همچون مفاهيمي است، زمين از الهي نعمات روئيدن باران و بارش همانند
 خيرات چون. 23السماءوالأْرَضِ منَعلَيهمِ بركَات  لفََتَحنا :مانند الهي، فيض جانب از جوشش

بندگان  بر وجهى بر و شود مي صادر نيست مادي كه محسوس جايى از الهى بخشايش و
 غير منبعي از زيادتى فزونى و كه چيزى هر به بنابراين ندارد، حصرى و حد كه رسد مي

 يعنى بركت بنابراين است؛ مبارك و بركت با اين اساس، بر شود، مشاهده آن در محسوس
وسوى م(چيزى  در است خداوندى خير ثبوت كه) 1375اصفهاني،  راغب(در خيرات  فزونى

كسى  محسوس نه كه شود مي صادر نحوى به و جايى از خير الهى چون و ؛)1374، همدانى
 غير زيادى آن در كه چيزى هر جهت اين از شدنى، محدود نه و شمردنى نه و است

، وسوى همدانىم(. است بركت با چقدر شود گفته مي و خوانده شود، مبارك ديده محسوس
با  كه چرا ،)ق 1408محدث نوري، (است  بركت قناعت: كند مي بيان بركت يقاعده )1374
 سبب اين به و گردند مي مكفي رفع و كفايت قدر به نيازها ورزيدن قناعت و داشتن رضايت

 طبق امر اين )ق 1408نوري، محدث . (شد خواهد زيادت حاصل و بركت خداوند جانب از
 امتي اگر كه ؛تقوا و ايمان: گردد مي ميسر شرط پيش با دو تنها كريم قرآن صريح نص

. 24گشايد مي ها آن به روي زمين و ها آسمان از را خداوند بركات ورزند تقوا و ايمان بياورند
 نمو و زيادت در بيكران و نامحدود عامل به عنوان بركت طلب و جستجو كلي طور به

  .گردد مي محسوب اقتصاد قرآني بناي سنگ معيشت، در و معنوي مادي بخشيدن

  اغوايي و ارشادي بازاريابي شناسينسبت. 9
اي كه در نظام تمدني غرب به عنوان ناخودآگاه و  پديده: نسبت شناسي نياز با هوي

غليان درآوردن  بخش غير عقلاني انسان تعريف شده است و با تمركز بر آن و با تحريك و به
طلبي قرار ي ساز و كار اقتصادي و منفعتزنند و آن را زمينه آن تمايلات انسان را رقم مي

: انسان دو دسته نياز دارد كه عبارتند از. »هوي«دهند در تلقي قرآني چيزي نيست جز  مي

                                                            
  .96قرآن كريم، سوره اعراف، آيه  23
  .96قرآن كريم، سوره اعراف، آيه  24
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» ي هويزاويه«ي بين اين دو نوع نياز به عنوان زاويه. نيازهاي مشروع و نيازهاي نامشروع
انسان نياز مشروع به نوشيدن آب دارد، حال اگر انسان در خود نياز . شود شناخته مي

تر و  نامشروعي به نام نوشيدن مشروب الكلي تعريف كرد، هرچه اين نياز نامشروع غليظ
به همين نسبت در صورتي كه انسان نياز به . شود ي هوي بيشتر ميتر بود زاويه جدي

ي هوي در مورد او بسته است و وجود ي در خود احساس نكند زاويهنوشيدن مشروب الكل
باشد ايجاد و  بنابراين آنچه كه مباني نظر ادوارد برنايز و شاگردان تفكرات وي مي. ندارد

توليد اين شكاف هوي و هوس و سپس استفاده كردن از انرژي اين هوي و هوس در راستاي 
وي و هوس انسان بسته شود كل بنيان نظام ي هاگر زاويه لذا مقاصد اقتصادي است؛

ي هوي و هوس بشر پاشد، چون اساساً حيات اين نظام بر پايه داري غرب از هم ميسرمايه
  .شكل گرفته است

با توجه به اينكه در فرايند بازاريابي، كدام بخش وجودي انسان : ي عمل بازاريابيحوزه
 غريزهاگر با زبان . گيردساسي بازاريابي شكل ميي او با چه زباني، آماج قرار گيرد، دو گونه

و طبع حيواني با انسان صحبت شود و تحريك غريزه مد نظر قرار گيرد، هيجانات و شهوات 
هاي ذهني است و در ي تبيين غريزي، توليد يكسري انگارهنتيجه. آيندبه حركت در مي

ر گام بعد ذهنيت پديد آمده د. انجامدواقع به نوعي تبيين ذهني و فربه شدن ذهنيت مي
در نهايت اگر اين احساس در  و شود، احساس غريزي متأثر از ذهنيت؛تبديل به حس مي

 فطرتدر مدل دوم، زبان بيان، . شودفرد هدف، توليد شده باشد، منتج به توليد بازار مي
يات و شود و فطردر اين فرايند، فطرت انساني تحريك مي. است و آماج نيز فطرت انسان

هاي ي تبيين فطري، توليد گزارهنتيجه. گيرندعقلانيات، ميدان وجود انسان را در بر مي
. گيردعقلاني و نه ذهني است كه برآمده از قلب انسان است، يعني تبيين عقلاني صورت مي

در ادامه، اين عقلانيت و مكنونات قلبي، تبديل به حس شده كه يا در درون فرد است و يا 
، در واقع اغواييو  ارشاديبازاريابي در اين دو مدل به صورت . شودانتقال داده ميبه او 

  .باشدها در فرد و يا انتقال اين دو حس به فرد ميفرايند توليد اين حس
فر بنيان نهاده شده است اقتصاد ليبرالي، بر مبناي مفهوم لسه: مكاتب ليبراليسم و تقوا

 يبازاريابي اغوايي كه مبتني بر فلسفه. گيرد اما اقتصاد قرآني بر اساس مفهوم تقوا شكل مي
 گيرد؛ باشد با عدم حفظ حدود الهي و در راستاي حفظ قدرت و ثروت شكل مي فر ميلسه
ز سويي ديگر اما ا .در بستر و محيط عمل بازاريابي اغوايي حدود الهي موضوعيت ندارد لذا
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حدود الهي است و لذا حفظ حدود الهي بستر و محيط عمل بازاريابي  انسان متقي حافظ
  .شود ارشادي شناخته مي

توان با توجه به مباحث مطرح شده مي: شناسي بازاريابي ارشادي و اغوايينسبت
  :ده كردمشاه 1 هاي دو نوع بازاريابي ارشادي و اغوايي را به صورت خلاصه در جدولتفاوت
  

  شناسي بازاريابي ارشادي و اغوايينسبت: 1جدول 
  بازاريابي ارشادي  بازاريابي اغوايي  

  فطرت  غريزه  ي عملحوزه
  )حفظ حدود الهي(تقوا   ليبراليسم  مكتب
  بركت/ كفاف/ قناعت/ زهد  رغبت/ وسوسه/ طمع/ هوي  قواعد

  

  گيرينتيجه. 10
فرويد . مباني و اصول بازاريابي كنوني برگرفته از نوع نگاه بشر غربي به انسان است

معتقد بود كه نيروهاي مخرب جنسي و خشونت را در انسان كشف كرده است و بر اين باور 
 يي اين نظريهنتيجه. ريزند بود كه اگر اين نيروها مهار نشوند نظم جامعه را به هم مي

هاي مردم پديد آورد كه  اسي ـ اقتصادي جديدي را در مورد كنترل تودهي سيفرويد، ايده
 تأثير تحت مصرف يفلسفه. ي فرويد يعني ادوارد برنايز نهاده شدبنيان آن توسط خواهرزاده

 ناخودآگاه خود نيروهاي بشر توسط كه بيان اين با ي فرويد،بدبينانه شناختيروان تئوري
 به نياز رفع مصرف از هدف دچار تغيير اميال، به نياز از مصرف مبدأ تغيير شود بامي اداره
 تحريك فرايند اساس همين بر. شودمي بشر هايهوس و بروز هوي و دروني احساسات ابراز

 مصرف، به زدن و دامن مصرفي كالاهاي با آن فرونشاندن سپس عوام، يتوده و اميال مردم
 رقم را مؤمن هاي انسان معيشتي معيدت تنها .گيردشكل مي رضايت مهندسي عنوان تحت
 و ايجابي بعد در حلال الهي اين حدود، حد. شود برتافته الهي حدود آن امرار در كه زندمي
از اين رو با توجه به اينكه بازاريابي اغوايي، . شود مي شامل را سلبي بعد در الهي حرام حد

و اصالت را به بشر و حقوق و حدود تعريف  كنداصول و مباني خود را از اومانيسم اتخاذ مي
مردم » معاش«اي كه اين نوع بازاريابي جريان دارد، دهد؛ لذا در جامعهشده توسط بشر مي

-ي اسلامي ميبنابراين در نظام اقتصادي يك جامعه .مردم منجر نخواهد شد» معاد«به 
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رفته و به صورت كلي بايست بازاريابي به نحوي صورت گيرد كه حدود الهي مبنا قرار گ
 .ها رقم بخورد آن» معيدت«مردم همراه با » معيشت« فرايندي شكل گيرد كه
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